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Abstract  
The divine religions have a very rich and renewable capacity to produce and 
present a transcendent culture commensurate with the doctrinal capacities 
and goals and mission of this world to social human beings. Depending on the 
doctrinal capacity, social status, quantity and quality of lords, how they deal 
with Revelation teachings, opportunities and environmental constraints, etc. 
play a very absolute and decisive role in guidance and leadership, refinement, 
flourishing and excellence of capacities, protection and preservation, 
deepening and consolidation, validation and sanctification, etc. as well as 
customary cultures and its various components. Therefore, the relationship 
between religion and culture and how they interact, especially in the process 
of human's social history, has become a topic of interest for scholars of 
religions and sociologists. This paper seeks to analyze and examine the most 
important perspective adopted by sociologists of religion on how the two 
semantic systems interact. Accordingly, the main question is the real and 
possible relationships between religion and culture as two comprehensive 
semantic systems in the position of realization and social objectivity from a 
sociological perspective. The method of this study in the place of information 
collection is documentary and in the place of explanation and inference is 
qualitative content analysis. The findings of this study, as reflected in the 
implicit explanations and concluding summary, suggested that sociologists of 
religion, depending on their position on nature, reason, social status, function 
of religion and evaluation of these functions, have examined the relationship 
between religion and culture and proposed some viewpoints. 
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  شناختی های جامعه تلقی فرهنگ در نسبت میان دین و
  1الدين سيدحسين شرف

  ٢٨/۴/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ۵/١٢/١٣٩٨: تاریخ دریافت

  چكيده

ای برای توليد و عرضه يك فرهنگ متعالى متناسـب بـا  اديان الهى هم خود ظرفيت بسيار غنى و تجديدشونده

ای،  بسته به ظرفيت آموزه جهانى خود به بشر اجتماعى دارند و هم  اهداف و رسالت اينای و  های آموزه ظرفيت

های  ها و محـدوديت موقعيت اجتماعى، كميت و كيفيت مواليان، نحوه تعامل آنان با تعـاليم وحيـانى، فرصـت

فايى و تعـالى ای در هـدايت و راهبـری، پـالايش و پيـرايش، شـكو كننده نقش بسيار قاطع و تعيين  ...محيطى و

های  هـای عرفـى و مؤلفـه بخشـى فرهنگ ها، صيانت و پاسداری، تعميق و تثبيت، اعتباريـابى و قداست ظرفيت

ويژه در فراينـد تـاريخ اجتمـاعى  رو نسبت ميان دين و فرهنگ و نحوه تعامل آن دو به مختلف آن دارند؛ ازاين

ايـن نوشـتار درصـدد . ناسان دين قرارگرفته اسـتش پژوهان و جامعه بشر، از جمله موضوعات مورد علاقه دين

شناسان دين در نحوه تعامل ميان اين دو نظام معنـايى را مـورد  ترين مواضع اتخاذشده از سوی جامعه است مهم

مثابه  های محقق و محتمل ميان دين و فرهنگ به اساس سؤال اصلى آن نسبت واكاوی و تحليل قرار دهد؛ براين

روش اين مطالعـه در مقـام . شناختى است در مقام تحقق و عينيت اجتماعى از منظر جامعه دو نظام معنايى جامع

نتـايج حاصـل از ايـن . گردآوری اطلاعات، اسنادی و در مقام تشريح و استنتاج، تحليل محتوای كيفـى اسـت

سـان ديـن، شنا يافتـه، ايـن شـد كـه جامعه بندی پايانى انعكاس گونه كه در توضيحات ضمنى و جمع مطالعه آن

هريك بسته به موضعى كه در باب چيستى، چرايى، جايگاه اجتماعى، كاركرد دين و ارزيابى ايـن كاركردهـا 

  .اند سنجى ميان دين و فرهنگ پرداخته و طرح ديدگاه كرده اند، به نسبت اتخاذ كرده

  ها كليدواژه

  . دين، دينداری، فرهنگ، الهيات، جامعه، نهاد
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  مقدمه

  :توان به داوری نشست مى در فرهنگ از دو منظر در تبيين نقش دين

های  شود از طريق واكاوی گزاره در اين منظر سعى مى: دينى يا الهياتى درون منظر. 1

ها و تعاليم ارزشى و هنجاری يك دين همچون اسـلام و بررسـى  متضمن عقايد و آموزه

در هـدايت  آفرينى يـا ايفـای نقـش های محتـوايى و مفهـومى آن بـرای فرهنـگ ظرفيت

  . شود فرهنگ موجود و اعمال اصلاحات لازم در آن به نحو پيشينى داوری مى

شناختى كه در آن به نقش تاريخى و  جامعه -برای نمونه تاريخى  :دينى منظر برون .2

گيری، بالنـدگى، تقويـت،  های تاثيرگـذاری آن در شـكل اجتماعى يك دين و مكانيسم

ديـن در . شـود گ به نحو پسينى و ميدانى پرداخته مىتثبيت، اصلاح و پالايش يك فرهن

اين منظر يعنى دين در مقام تحقق معادل دينداری، جامعه و فرهنگ دينى، راه و رسـم و 

تـوان  صورت انتزاعـى مى مراحل اين جلوه نمايى را به. آيين زندگى جمعى مؤمنان است

 : گونه تقريركرد اين

پـذيرش  ،نمـايى ديـن در عـالم خـاكى اولـين جلوه عنوان بـهقـوم،   به زبـان دين  تبليغ 

باورمنـدی اشـخاص و التـزام بـه رعايـت احكـام و (تدريجى دين از سـوی آحـاد مـردم 

نمايى عينى جهان انفسى مؤمنان در قالب يك نظـام معنـايى كـم و  جلوه ،)های آن ارزش

قـادات، پيوسـته از اعت هـم ای بـه منظومه(گيری فرهنگ عامه دينى  بيش مشتركى به شكل

تبلـور و  ،)ها، هنجارها، احساسات، نمادهـا و رفتارهـای دينـى مشـترك ها، نگرش ارزش

های الگـويى و قواعـد  بندی در چارچوب نهادها و صورت تجسد فرهنگ دينى مشترك 

يافتـه،  های متقابل، مناسبات سـاخت ها، كنش با هدف ساماندهى به كنش(جمعى   زيست

 ها و اقتضائات حيات شده و تأمين ضرورت ازهای شناختهروندها و نحوه پاسخگويى به ني

تقويـت (گيری تدريجى معرفت دينـى در سـطح عمـومى  و به موازات آن شكل) جمعى 

و در ) های دينـى سـلوك ايمـانى و كسـب تجربـه دانش، بينش، نگرش مؤمنان در پرتـو

پرتـو  پژوهـان در هـای الهيـاتى كـه دين ای از دانش در قالب مجموعـه(سطوح تخصصى 

بازتوليد فرهنگ عمـومى  ،)اند  رسيدهها بدان  مطالعات روشمند خود در مقام تفسيرآموزه

آن در  ۀواسـط پذيری و انعكاس مستقيم و بـا های جامعه و تخصصى دينى از طريق چرخه
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جمعى و نظام رفتاری   ، روندهای روزمره حياتنزيست مؤمنان، سبك زندگى آنا جهان

 .است نآنا

پژوهان و مؤمنان به مصـاديق متعـددی  های مختلف دين دين نيز در تلقىگفتنى است 

، يـك نظـام )يافتـه در قالـب متـون مقـدس تجلـى(حيانى  يك نظام معنايى و: ارجاع دارد

و  ميـراث، سـنت   ، يك)يا الهيات  تئولوژی(يافته  يافته، تفسيرشده و سامان ای بسط انديشه

  ، يك)يا آبجكتيو يافته  عينيت دين (فرانهاد اجتماعى  نهاد يا  يك  ،قدسى فرهنگى  سرمايه 

، يك امر وجودی يا اگزيستانسيال، )های سياسى اجتماعى خاص با كار ويژه(ايدئولوژی 

نـوعى حافظـه  مثابـه به ديـن (ها و تفسيرهای نظری و عملى دينـداران  ای از تلقى ساخته بر

. ... يـك نظـام اخلاقـى و دگى، ، يك سبك، شيوه و برنامه زن)جمعى و فرهنگ عمومى

 ديگـرهـا، معمـولاً ديـن در بسـتر تـاريخ و در نسـبت بـا  واضح است كـه در غالـب تلقى

 مثابـه بهسنجى مورد نظر اين نوشتار، ديـن  در نسبت. آيد مى مقومات زندگى به انديشه در

 شـده، دارای موجوديـت هـای پذيرفتـه ها، احكـام وآيين يك نظام جامع از عقايد، ارزش

 .اجتماعى تاريخى و نهادينه مورد نظر است

) سـاختى از آن در مقابل تلقى بر(انگارانه از دين  تلقى ذات در اين نوشتار همچنين بر

اعتقـاد بـه اينكـه ديـن، ذات و وجـودی : شـود مى تأكيديكى از مفروضات پايه  عنوان به

ن را از غيردين و هـر ديـن ذات، دي اين  . آن دارد مستقل از ذهن ناقلان، پيروان و ناظران 

اگـر ديـن و دينـداری همچنـان زنـده و . سازد آن يعنى اديان ديگر متمايز مى را از نظاير

 ها اثــر اجتمــاعى بســياری از انســان فعــال اســت و در ابعــاد گونــاگون زنــدگى فــردی و

سـاختى بـدل نشـده  آن است كه هنوز برای پيروان آن به امری بـردهنده   گذارد، نشان مى

 مثابـه بهها و تعاليم آن  ها و شواهدی كه تأثيرات دين، خصوصاً آموزه تمامى نظريه. است

و نيـز تـأثيرات متنـوع آن را های فردی  ها و كنش ها، گرايش نگرش يك متغير مستقل بر

تلقى ذات انگارانه از  كنند، آگاهانه يا ناآگاهانه بر در سطوح كلان اجتماعى را تأييد مى

  .)1392زند،  شجاعى: ك.ر(ند گذار صحه مى  دين

معطوف به اديان الهـى دارای كتـاب ) دينى با رويكرد برون(پژوهى  در مطالعات دين

آسمانى و سنت وحيانى مكتوب معمولاً ميان دو ساحت از دين تحت عنوان دين متن يـا 
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 يافته در طول تاريخ دينداری بسط(متنى يا دين در مقام تعريف با دين تاريخى  دين درون

شـده يـا ديـن  نهـادی  يا دين در مقـام تحقـق، ديـن) و متبلور در نمادها و نمودهای عينى

دانان با ساحت اول و  الهى. شوند مى درآميخته با فرهنگ، به اعتبارات مختلف تمايز قائل 

 . ندا شناسان دين با ساحت دوم در ارتباط جامعه

ــان ديــن و فرهنــگ، همچنــين مى در نسبت ــا ســنجى مي محوريــت عناصــر و  توانــد ب

هايى منتخب از دو نظام دين و فرهنگ همچون دين و علم يا دين و هنر يا با توجـه  مؤلفه

و فرهنـگ ) هـا و احكـام در كليت آن متضمن باورها، ارزش(به كليت آن دو يعنى دين 

سـنجى  شـود ايـن نسبت مى تأكيدمجدداً . صورت پذيرد) های مختلف با عناصر و مؤلفه(

در چارچوب دين با فرهنگ دينـى و هـم ديـن بـا فرهنـگ عرفـى صـورت  تواند هم مى

  . پذيرد

توجه به اين نكته نيز مهم اسـت كـه تعامـل ديـن و فرهنـگ و درآميختگـى آنهـا در 

جوامع  ويژه بهامروزين  پيچيده  آنها در جوامع  جوامع سنتى پيشين با تعامل و نحوه ارتباط 

موقعيـت   .اند، بسـيار متفـاوت اسـت سـرگذرانده مدرنى كه فرايند سكولاريزاسيون را از

دين در اين جوامع همواره متغير بوده و بالطبع اين وضعيت در نحوه تعامل آن با فرهنگ 

  . عناصر محيطى مؤثر بوده است ديگرو 

آيـد كـه تلائـم ديـن و  شناسـان ديـن چنـين برمى های جامعه وای برخى ديدگاهحاز ف

دو به نفع دين و سـنت و در جامعـه مـدرن بـه   مرز اين ىسنتى به امحا  فرهنگ در جامعه

اين ادعا اگر درباره اديان ابتدايى صادق باشد، درباره . نفع فرهنگ صورت پذيرفته است

هـای  آموزه شمول به دليل داشتن متن مقدس و باز تفسـير مسـتمر اديان توحيدی و جهان

هـای عصـری مواليـان خـود، آنها در پرتو اجتهاد و تلاش در جهـت پاسـخ دهـى بـه نياز

 . كند متنى و عينى نيز صحت آن را تأييد نمى آيد و شواهد درون صادق نمى

های  تلقى های حداكثری از دين يا با  دين و فرهنگ عمدتاً با قرائت سنجى ميان  نسبت

و دينـداری در گسـتره ) يك نهاد و فرانهاد مثابه به(قائل به اثربخشى آشكار و پنهان دين 

هـای  و تلقى رو در جوامـع  ازايـن ؛حيات فرهنگى اجتمـاعى جامعـه مؤمنـان تناسـب دارد

شود  محدود مى  خدا و طبيعت صرف رابطه شخصى فرد با خود،  سكولار كه دينداری به 
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ســاختارهای يافته در فرهنــگ عمــومى و نهادهــا و  ســامان آفرينــى  عمــلاً از نقش و ديــن 

 ؛هايى مواجــه اســت ســنجى بــا محــدوديت شــود، ايــن نسبت اجتمــاعى بركنــار فــرض مى

عنصری كانونى از يك فرهنگ كه قابليـت نفـوذ و  مثابه بهديگر دين در اين تلقى،  بيان به

جمعـى را دارد، مـورد   ها و سطوح فرهنگ و ساختارهای حيات تأثيرگذاری بر همه لايه

 . نظر است

  دين و فرهنگ ى ها تعريف. 1

ارائـه شـده بـا صـبغه و هـاى  ای از تعريف در اين بخش، به دليل اختصار صـرفاً بـه نمونـه

  . شود شناختى بسنده مى رويكرد جامعه

عقايد و اعمال مرتبط با  ای از شناس فرانسوی، دين را به نظام يكپارچه دوركيم جامعه

قـى واحـد بـه نـام كليسـا گيری يك اجتمـاع اخلا امور مقدس و ممنوع كه موجب شكل

  .)63، ص 1383دوركيم، (گردد، تعريف كرده است  مى

ثانياً به عنصر ذاتـى و مقـوم ، )عقايد و مناسك(  های دين در اين تعريف اولاً به مؤلفه

خره بـه وجـه كـاركردی آن از ديد وی يعنى جداسازی ميان امر مقدس و نامقدس و بالأ

  .اشاره شده استآن يعنى ظهور يك اجتماع اخلاقى، 

يـك نظـام فرهنگـى  مثابـه بهشناس امريكـايى در تعريـف ديـن  گليفورد گيرتز مردم

هـا  سبب استقرار خلق وخوی ]2[نظامى از نمادهاكه  ]1[: دين عبارت است از: نويسد مى

از  ]3 [شـود و بـرای ايـن هـدف ها مى هايى قدرتمند و فراگير و پايدار در انسـان و انگيزه

باعث احاطه اين مفاهيم  ]4[كند و  ن به مفاهيم عام درباره هستى عمل مىداد طريق شكل

ای از واقعيـت بـودگى  يعنى اين مفـاهيم را در هالـه(شود  ای از واقعيت بودگى مى با هاله

هــای مزبــور بــه صــورت تنهــا  هــا و انگيزه خلــق وخوی ]5[نحــوی كــه  بــه) بــرد فــرو مى

  . )90، ص 1973گيرتز، (آيد  مى های ممكن در واقعيت

ــا ــن اولاً نظــامى از نماده ــف، دي ــن تعري ــق اي ــاً موجــبا طب گيری  شــكل  ســت؛ ثاني

و در [؛ ثالثـاً )شناسـى بينى يا هستى جهان(شود  ای از مفاهيم عام درباره هستى مى مجموعه

های قدرتمند، فراگير و پايدار  ای از خلقيات و انگيزه به ايجاد مجموعه] پرتو ايمان مؤمن
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ای از واقعيـت  شـود؛ رابعـاً ايـن مفـاهيم و خلقيـات را بـه هالـه منجر مى] مؤمن[در انسان 

بديشـان ] مرجح، مقدس و متعالى[های ممكن  تنها واقعيت عنوان بهآميزد و  مى بودگى در

  .نماياند مى

ــود ــووی ورولان كــامپيش كل ــن مى 1ب ای از  مجموعــه هــر« :نويســند در تعريــف دي

يافته بوده و با يك حقيقت مافوق تجربى  بيش سازمان و اعتقادات وآداب و اعمال كه كم

و متعالى مرتبط باشد و در درون يك جامعه معين، يك يا چند وظيفه زير را انجـام دهـد 

جمعى، پاسخگويى به ماهيت اساسى حيات  بخشيدن، تبيين تجربه ساختن، هويت يكپارچه

  .)173، ص 1377ويلم، : به نقل از(» ها فردی و اجتماعى انسان

  های اختصاص دين  ويژگى. 2

اگرچه دين مـورد  است؛ شده در ذيل با محوريت اديان الهى طرح شده های ارائه ويژگى

شناسـى ديـن،  طـوركلى ديـن درگفتمـان جامعـه سنجى آن با فرهنـگ و بـه نظر در نسبت

  . محدود به دين الهى نيست

امـری مقـدس و متعـالى و الهى و وحيانى است و به همين اعتبـار  أدين دارای منش .1

 . متكى به ربوبيت تشريعى خداوند است

های  دين هم با سامانه فطـری و سرشـتى انسـان تناسـب وجـودی دارد، هـم زمينـه .2

پذيرش فطری دارد و هم به نيازها و مطالبـات فطـری و اقتضـائات وجودشـناختى انسـان 

 .دهد پاسخ مى

بـه زمـان، قـوم و جغرافيـای خاصـى دين دارای اعتبار فراملى و فراقـومى اسـت و  .3

 .اختصاص ندارد

تاريخى، دين برای هر فرد انسانى در هر زمانى، مستقل از محيط فرهنگى و پيشينه  .4

 .حال اجباری در پذيرش آن نيست عين گيرد و در انتخاب قرارمورد ) و بايد(تواند  مى

 .شود محدود نمىها  جهانى و اجتماعى انسان دين تنها به عرصه زندگى اين .5

                                                            
1. Claude Bovay&Roland J.Campiche. 
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 حال قواعد و احكام متغيـر عين های مطلق و ثابت و در دين متضمن باورها و ارزش .6

 .مبتنى بر اصول ثابت به اقتضای شرايط زمانى و مكانى مختلف است

هايى كـه بـه سـعادت آنهـا  ها و نبايسـتگى ها و بايستگى به آينده انسان دربارهدين  .7

 .های خاصى دارد شود، مواضع و توصيه مرتبط مى

ها  تابـد و بايـد براسـاس آگـاهى و اراده انسـان دين تقليد و تبعيت محض را برنمى .8

  .انتخاب و پذيرفته شود

مسـتقيم الهـى بـه سـوی سـعادت و   و صـراط  تكثر و تعددپذير نيسـت اصيل،   دين .9

  .)133 -132  ، صص1397ذوعلم، : ك.ر(ها واحد است  ها در همه زمان برای همه انسان فلاح، 

  های اختصاصى فرهنگ  ويژگى. 3

های زيســته، ارتباطــات متقابــل و ســلوك و  ها، تجربــه فرهنــگ محصــول انديشــه .1

 . فرايند تاريخى است صيرورت اجتماعى انسان در

ها و دستاوردهای معنايى و متراكم يك قوم در طـول تـاريخ  فرهنگ متضمن يافته .2

 . از گذشته تا اينجا و اكنون است

 ای غيرارادی و ناخواسته و گاه ناآگاهانه مسير زندگى انسان و راه فرهنگ به گونه .3

 .زند رسم ترجيحى را رقم مى و 

فرهنـگ . فرهنگ امری متكثر است و هر قوم و جامعه بـرای خـود فرهنگـى دارد .4

حتى اگر تحت تأثير يك دين واحد نيز قرار داشته باشد، از جهاتى استعداد تكثر و تنوع 

 . نمونه آن فرهنگ اسلامى در كشورهای مختلف اسلامى است. دارد

كنـد و غالبـاً منشـأ  مىقـومى و ملـى محـدود » مـن«ها را در حصـار  فرهنگ انسان .5

) نازيدن بـه فرهنـگ خـود(مداری  به همين اعتبار، فرهنگ. تفاخرهای قومى و ملى است

 .در همه جوامع امكان ظهور دارد

كنند و هر قوم هويت متمـايز  ها ميان اقوام و ملل مرزهای نامرئى ايجاد مى فرهنگ .6

 . كند خود را از رهگذر تعلق به يك فرهنگ خاص جستجو مى

هـا بـه دليـل داشـتن  فرهنگ برخى . و داد و ستد دارند ها با يكديگر تعامل  فرهنگ .7
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قرابت و تجانس در عناصر خود، استعداد بيشتری برای تبـادل و تعـاطى دارنـد و عناصـر 

 . كنند اختصاصى يكديگر را بهتر جذب و درونى مى

تلـف آن يكسـان اگرچه نرخ تغيير در عناصـر مخ ؛ستا پذير و پويا فرهنگ تحول .8

عناصـر از  ديگـردر مقايسه با ) ها باورها و ارزش(ای فرهنگ  عناصر هسته معمولاً  .نيست

 . شوند كندی دستخوش تغيير مى سختى يا به و قوام بيشتری برخوردارند و معمولاً به ثبات 

ها اعـم از سـطوح  جهـانى انسـان فرهنگ عمدتاً ناظر به عرصه حيات طبيعى و ايـن .9

براساس يك فرهنـگ، در چگـونگى   ها هرچند نحوه زيستن انسان ؛معنوی استمادی و 

 . حيات اخروی آنها نيز بازتاب خواهد يافت

  وجوه اشتراك دين و فرهنگ . 4

  . عمدتاً دين الهى و فرهنگ عرفى مورد نظر قرارگرفته است در اين مقايسه نيز

 .برخوردارند) ايدئولوژی(نما  دينای از دين يا  همه جوامع انسانى از فرهنگ وگونه .1

يـك  مثابـه بهدين و فرهنگ هردو روح دميده دركالبـد اعضـای جامعـه و جامعـه  .2

نهادهـا و (ديگر دين و فرهنگ در جهان انفسى آدميان و جهان آفاقى آنها  بيان به ؛اند كل

 . تبلور دارند) ساختارهای اجتماعى

 .دهند هر دو به زندگى انسان معنى مى .3

های اجتمـاعى مشـترك  هـای درونـى انسـان و سـرمايه هر دو به شكوفايى ظرفيت .4

 . توجه و اهتمام دارند

های مـادی زنـدگى، بـه ابعـاد معنـوی آن توجـه  هر دو علاوه بر التفات بـه عرصـه .5

 .دارند؛ اگرچه دين در اين خصوص برتری و كارآمدی بلامنازعى دارد

و قلمروهـای زيسـتى حيـات فـرد و  عـاد وجـودی ها، اب هر دو در همه سطوح، لايه .6

 )...اجتماعى، اقتصادی، سياسـى، ارتباطـاتى، نمـادی و( های مختلف حيات جمعى عرصه

نفـوذ و حضـور دارنـد؛ اگرچـه در  ،متفاوت هاى های مختلف و به شكل هرچند با نسبت

  داشـته شـده در جهـان اجتمـاع باز ريزی جوامع سكولار، دين از دخالت مسـتقيم و برنامـه

 .شده است
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ارتباط (هر دو به تأمين ملزومات ارزشى، هنجاری و نمادين انواع ارتباطات انسانى  .7

 . اهتمام دارند) با خود، خدا، عالم غيب، ديگران، طبيعت، تكنولوژی 

ها، در ايفـای  رغم تعلق به عـالمى ورای حيـات و مـوت شخصـى انسـان ههر دو، ب .8

 . اند ر جمعى آدميان و حيات اجتماعى آنها وابستههای كاركردی خود به حضو نقش

را از سطح حيوانى به سطح انسانى ارتقـاء داده و ديـن عـلاوه بـرآن،  هر دو آدمى  .9

 . بخشد زندگى را در جهت قدس وكمال، استعلا و ارتقا مى

های خـاص، بـر تغييـر  و بـه اقتضـای نيازهـا و ضـرورت  هـا در گـذر زمـان انسان .10

امـا  داننـد؛  مى ناپـذير را ضـروری و اجتناب آن  قادرند و گاه ) هرچند بطى(فرهنگ خود 

آنچـه   .داننـد را خـارج از صـلاحيت خـود مى  دين و بنيادهای گوهری آن تغيير محتوای 

های دين و تجديد نظـر در فروعـات  ارائه تفسيرهای معقول ازآموزه ايشان بدان مجازند، 

رو  ازاين ؛و مكانى و ايجاد تغيير در احكام شرعى است استنباطى به اقتضای شرايط زمانى

هايى از فروعات ديـن بـه  عناصر غيرركنى آن و نيز بخش ويژه بهتغييرپذيری در فرهنگ 

 . اقتضای زمان و مكان جريان دارد

عناصـر مشـترك بـا (و قواعد  اهداف  آرمان،  ها،  ارزش فرهنگ علاوه بر باورها،  .11

 و همچون زبان، هنر، ادبيات، نمادها، آداب و رسوم، علوم و فنـونديگری  عناصر ،)دين

های اختصاصـى،  عرصـه به بيان ديگر دين و فرهنگ، علاوه بـر ؛شود قوانين را شامل مى

در عرصه وسيعى نيز تداخل و اشتراك دارند و از اين حيث، رابطه ايـن دو بـا يكـديگر، 

  . خاص من وجه است عام و

 در فراينـد تفسـير ،ست و فرهنـگ هرچنـد منبـع ديـن نيسـتدين منبع فرهنگ ا .12

 . های دين و بسط اجتماعى آن نقش ميانجى دارد آموزه

  شناختى به نسبت ميان دين و فرهنگ  رويكردهای جامعه. 5

ترديدی نيست كه نوع نسبت ميان دين و فرهنگ و نحوه تعامـل آنهـا تـا حـد زيـاد تـابع 

گفتنـى اسـت كـه تفكيـك ميـان ديـن و . جود داردای است كه از آنها و تعريف و تلقى

بيش  و ی ذهنى كمفرهنگ و عناصر مرتبط هرچند در سطح مفهومى نسبتاً ممكن و مرزها
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آدميـان  روشنى ميان آنها، ترسيم شده است، اما در مقام عينيت و تحقق در ذهن و ضمير

و ر ازايـــن ؛و در مـــواردی نـــاممكن اســـت مشـــكلغايـــت  عينـــى آنهـــا بـــه  و جهـــان 

بـه  و معطـوف  تا انضمامى   است لى ئاايد شده بيشتر انتزاعى و تيپ  های اعمال سنجى نسبت

اجتماعى،  - رويكرد تاريخى همچنين توجه به اين نكته نيز ضروری است كه با. واقعيت 

آفرينـى  ها و جوامع بشـری محـل حضـور و نقش الهى در تعامل با فرهنگ اديان  موقعيت 

هم در استمرار تاريخى، موقعيت يكسانى نبوده و فراز و فرودهايى را آغاز و  خود هم در

 . تجربه كرده است

شناسـان  شناسـان و مردم برخـى جامعه ىهايى از آرا در ادامه اين بخش به نقل گزيده

   .پردازيم اند، مى كه به بررسى نسبت ميان دين و فرهنگ ورود كرده

  امیل دورکیم. ١-۵

فرانســوی در بيــان نقــش خاســتگاهى ديــن بــرای فرهنــگ يــا شــناس  دوركــيم جامعه

امروزه همگان در اين نكته توافق دارند كه حقـوق، اخـلاق و : نويسد عناصری از آن مى

های مديد با آن آميختـه بـود و  حتى خودانديشه علمى، همه در دين پديد آمده، تا مدت

توانسته اسـت  يه چگونه مىپا يك مجموعه اوهام بى. اند تحت نفوذ روح دينى قرار داشته

دهنده خويش قرار دهد  درجه و اين همه مدت تحت تأثير شكل بشری را تا بدين   وجدان

گيـدنز  .)386، ص 1370آرون، (سـت ادين هسته بدوی انديشه علمى نيز  .)378، ص 1370آرون، (

نگيـزه مراسـم دينـى هـم ا: نويسد از ديد دوركيم مى دينى  كاركرد مراسم   نيز در توضيح

حـال تجديـد عهـد و ايمـان بـه عقايـد و  عـين اشتياق جمعى و منبع ابداع اسـت و هـم در

به علت همين نياز به تجديد عهد است كه در همه . شود های موجود را موجب مى سمبل

روزانـه زنـدگى  در جريـان . گيـرد ای انجـام مى نحوی تكـراری يـا دوره اديان، مراسم به

خـود را  ند و منـافع خودپرسـتانه ا جويانـه مشـغول هـای فايده تاجتماعى كه مردم به فعالي

های جمعـى را زنـده  شود؛ مراسم دينى آرمان نفوذ جمع بر فرد سست مى كنند،  مى دنبال 

هـايى پايـه اصـلى انسـجام اجتمـاع  آرمان ساده كه چنين  در جوامع  . كند كرده، حفظ مى

  .)81، ص 1363گيدنز، (ی اساسى است گروه، چيز مراسم جمعى برای حفظ استمرار است، 
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 تی اس الیت . ٢-۵

 شناس فرهنگ در بيان نسبت ميـان ديـن و فرهنـگ معتقـد ، جامعه)T. S. Eliot(اليت 

گرچـه ... تواند جز در رابطه با مذهب پديد آيد يا گسترش يابد فرهنگى نمى هيچ «: است

آيـا فرهنـگ در . دهای مختلفـى را شـكل دهـ تواند فرهنگ معتقديم كه يك مذهب مى

 . )29 -28 ، صص 1369اليت، ( »مذهب يك ملت نيست؟) اگر بشود گفت تجسد(اصل تجسد 

ديدگاهى وجود دارد : داند همانى دين و فرهنگ مى وی يك فرض اين نسبت را اين

از تولد تا گور، : شود كه در آن مذهب به صورت راه و رسم زندگى يك ملت ديده مى

حال، فرهنگ اين ملت  ر خواب و اين راه و رسم زندگى درعيناز صبح تا شب و حتى د

  .)32، ص 1369اليت، (ست اهم 

ــر تصــريح  و در موضــعى ا ــان  دارد  ديگ ــن  مي ــگ دي ــطح  و فرهن ــاه،   در س ناخودآگ

: خودآگاه، ناهماهنگى، تفاوت و بلكـه تضـاد وجـود دارد  و در سطح و تطابق  هماهنگى 

مانـد، سـطحى كـه روی آن  ناخودآگـاه بـاقى مىيگانگى مذهب و فرهنـگ در سـطح «

ايم كه در آن مذهب و فرهنـگ بـا يكـديگر در تضـادند و  را برنشانده آگاه  ساختار خود

و  مـذهب  اينكـه  يكـى  : وجـود دارد  پـس دو تلقـى... توانند مخـالف يكـديگر باشـند مى

اليـت، ( »هسـتند اد و متضـ  دو چيز متفاوت ند و ديگر اينكه ا وحدت  يك های  جنبه  فرهنگ

  .)81 -80 ، صص 1369

جدايى  اجتماعات اوليه و سنتى و را به  و تطابق  هماهنگى  ديگر اين  در موضعى اليت 

مـذهب و فرهنـگ در  : دهد نسبت مى) جوامع مدرن(و تمايز نسبى آنها را به مراحل بعد 

فرهنــگ جنبــه ] در جامعــه مــدرن... [مــرور از هــم فاصــله گرفتنــد اجتماعــات بــدوی بــه

ن به كمترين حد رسـيده ان و ملحداهای فرهنگى بين مؤمن غيرروحانى پيدا كرده، تفاوت

و در ادامـه ا .)85 -84 ، صـص 1369اليـت، (ايمانى نامشخص شـده اسـت  و مرز بين ايمان و بى

 مثابـه بهرا   و فرهنـگ  يكى اينكه مذهب: بايد بكوشيم از دو خطا اجتناب كنيم: نويسد مى

ی وجـود دارد فـرض كنـيم و ديگـر اينكـه مـذهب و ا ز مجزا كه بـين آنهـا رابطـهچي دو

  .)35، ص 1369اليت، (فرهنگ را منطبق بر يكديگر بپنداريم 
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  میشل مالرب. ٣-۵

: دارد تأكيـدپيچيده دين و فرهنـگ   حال عين نيز بر تعامل اجمالى و در  1مالرب ميشل

. ها بر يكديگر بسيار پيچيده است نگها و فره حقيقت اين است كه كنش و واكنش دين

. دارنـد هايى در خود نگـه مى نشان ،شوند هايى كه در ميان آنها زاده مى ها از فرهنگ دين

ظـاهر  ای باشـد بـه كند، اگرچه جامعـه گمان دين زندگانى جامعه را به خود آغشته مى بى

در كتـاب مقـدس  ريشـه  -كه همه جهان آن را پذيرفتـه  -هفته هفت روز. رها بسيار دين

  .)339، ص 1379مالرب، (روزهای تعطيل كشورهای گوناگون ريشه دينى دارند . يهود دارد

رو  آن از - هـا دين: دهد ساز دين توجه مى و از موضعى كاركردگرايانه به نقش تمدنا

 ها بـر تمدن. ها هستند گمان يك عامل استوارساز جامعه بى - اند كه آموزنده يك اخلاق

بـاروری . گنجيـد اگر دين اسلام نبود تمدن عرب در خيـال هـم نمى. اند بنا شده پايه دين

اصـفهان و . های هنری هم تا اندازه زيادی در سايه دين بـوده اسـت انگيزآفرينش شگفت

  .)430، ص 1379مالرب، (آن مسجدها در آنها ساخته نشده بود  داشتند اگر استانبول چه مى

: نويسـد نگ در سـطح عينـى و زنـدگى روزمـره مىدر نسبت ميان دين و فره مالرب

زنـدگى . انـد های اجتماعى هـا، پديـده ها راهبرآدميـان بـه سـوی خداينـد و نيـز دين دين

اندازه اين درآميزی از يك دين به ديـن ديگـر . آميزد مى روزه در روحانى با زندگى همه

سـازند،  مى هـا را اما همواره بخش مهمـى از عناصـری كـه فرهنـگ ملت ؛ناهمسان است

 .)254، ص 1379مالرب، (] اند دينى[

های تلاقـى آنهـا و درآميختگـى نهـايى ديـن بـا فرهنـگ  و در اشاره به برخى عرصها

آداب و . [انـد بـا فرهنگ راهى بـرای برخـورد ديـن آداب و مراسم دينى چهار : نويسد مى

ر خـود دارنـد اند و پيمانـه بزرگـى از فرهنـگ همگـانى را د برچسب يك جامعه] مراسم

هـای  هـا وكنش ای از عناصر، آثار، ويژگى وی در ادامه به ذكر پاره .)269، ص 1379مالرب، (

ــى ــف فرهنگ ــه   مختل ــن   تحــت ك ــأثير دي ــكل ت ــت يافته  ش ــت و جه ــه اس ــد، پرداخت : ان

ها،  اعياد، جشـن(، يادبودها )مثل حج(ها  های معنوی و قديسان، اخلاق، زيارت شخصيت

                                                            
1. Michelle Malherbe. 
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  مختلـف  ، مراسـمات)و مـرگ تولد، بزرگسـالى، ازدواج (گذار  های ين، آي)ها سوگواری

و نيـايش،   ، سـتايش)دينـى  بناهـای و آواز، رقص، نقاشى، معمـاری  موسيقى (مردن، هنر 

و سـتيزدينى،   سياسـت، مـدارا و پـرورش،   آمـوزش زبـان، پـول،  ها،  عبادتگاه به  دسترسى 

بينى،  ى، آگاهى، آزادی، شادمانى، عشق، روشـنانديش انسان، حكمت  و آرزوهای نيازها 

هـای  نوع دوستى، شكوفايى انسان، همبستگى، اراده استوار برای كنش، پاسخ به پرسـش

  .)469 -422و  403 -311، صص 1379مالرب، (انسان 

  ارنست کاسیرر. ۵-۴

را جزو عناصر سازنده جهان سمبوليك انسـان  فيلسوف آلمانى، دين  1كاسيرر ارنست

كند، ديگر عالم محـض مـادی  در آن زندگى مى كه انسان  عالمى : داند يعنى فرهنگ مى

عناصــر ســازنده عــالم  زبــان و اســطوره و هنــر و ديــن . جهــان ســمبوليك اســت  ،نيســت

. واسطه واقعيـت قـرار بگيـرد ر بىتواند در حضو انسان ديگر نمى . هستند سمبوليك انسان 

ای و  های اسـطوره های زبانى و تصاوير هنری و سـمبول قدر صورت دور و بر انسان را آن

ميـانجى،   عناصـر مصـنوعى همـه  ايـن  مداخله  بدون  كه  مراسم مذهبى احاطه كرده است 

وی همچنين  .)52 -51، صص 1380كاسيرر، (علم پيدا كند  را ببيند و بر مطلبى  تواند چيزی  نمى

دهنده جهان سمبليك و نقش آنهـا، ديـن را نيـز از سـنخ  با عطف توجه به عناصر تشكيل

زبان، اسـطوره، ديـن، هنـر، علـم و تـاريخ عناصـر : كند عناصر فرهنگ ارزيابى مى ديگر

ايـن عناصـر،  . دهنـد مى را تشـكيل  » بشـريت« عمل  عرصه  های گوناگونِ  سازنده و بخش

از يكديگر و مخلوق تصادف نيستند و پيوند واحدی آنها را به يكـديگر مصنوعات جدا 

مـا بايـد . ولى اين پيوند نه از نوع پيوند جوهری كه پيوندی عملـى اسـت ؛كند متصل مى

هـا و تجليـات  زبـان و اسـطوره و هنـر و ديـن را در پشـت صـورت نقش يا عمل بنيـادی 

روزات را از يك منبـع مشـترك بـدانيم اين ب همهآنها جستجو كنيم و سرانجام،  شمار بى

  .)99، ص 1380كاسيرر، (

                                                            
1. Ernst Cassirer. 
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های جهـان سـمبليك، لحظـه و  مؤلفـه ديگـرو در موضعى ديگـر، ديـن را همچـون ا

آزادی تـدريجى نفـس انسـان و نيرويـى بـرای سـاختن جهـان آرمـانى  مقطعى از فراينـد

  مثابـه بهرا تـوان آن  مجمـوع كـه نگـاه كنـيم، مى فرهنـگ را در: كند خويش ارزيابى مى

زبان و هنر و دين و علم نيـز لحظـات متنـوع ايـن . دكرنفس انسان تلقى  تدريجى  آزادی 

انسان نيرويى جديد يعنى نيرويى برای سـاختن جهـان  آنها،  يك از هر  فرايند هستند و در

قـوای انسـانى بـه  اين تكثر و نـابرابری . كند مى ويژه خود، جهانى آرمانى كشف و اثبات

تمام اين وظايف و اعمال مكمل يكديگرند . عدم موافقت و عدم هماهنگى نيست معنای

. دهنـد ای از بشريت را بـه مـا نشـان مى كنند و جنبه تازه و هركدام افق جديدی را باز مى

  .)322، ص 1382كاسيرر، (ناهماهنگى در عين حال، هماهنگى است 

  جورج زیمل. ۵-۵

را برای افراد حقيقتـاً مـذهبى، خودزنـدگى،  شناس آلمانى، دين جامعه جورج زيمل، 

كننـده عناصــر  و اجتمـاعى، عامـل هماهنگ روح دميـده دركليـت هسـتى حيـات فــردی 

فراتر  كننده كل زندگى به ساحتى  دهنده تضادهای آن و هدايت ناسازگار زندگى، آشتى

، در عرصـه رو بـرای افـراد دينـدار ازايـن ؛كنـد تفسير مى استعلايى   و قلمرويى  از زندگى

ديگر دين و فرهنگ در هماهنگى كامل  بيان دين و فرهنگ نيست و به ميان  عمل تمايزی 

  : رسانند های خود را به انجام مى با محوريت و مرجعيت دين، نقش

برای شخص حقيقتاً مذهبى، دين . است» خودزندگى« دين برای افراد حقيقتاً مذهبى «

صـرفاً  دين  . ماند مى سى أو هر اميد و ي و ميلى   ساسهمچنان فرم هر انديشه و عمل، هر اح

هــا و  همــه هماهنگى نخســتين   أبلكــه منشــ ،ا نيســتهــای بــه همــه اين شــده  افــزوده مــلازم 

  .)82، ص 1392زيمل، (ماند  هايشان مى ها و رهايى تنش در تمام  های زندگى  ناهماهنگى

يكـى از عناصـر   دين  :نويسد نيز مى اجتماعى   در زندگى دين   كاركردهای و در بيان ا

و بايد در صـورتى كـه  ددين بايد جای خود را در زمره عناصر ديگر بگير. زندگى است

دادن  انسان برای آشتى. ای را با آنها برقرار كند رابطه ،زندگى بخواهد كل منسجمى باشد

آنچه بايـد انجـام  نيازهايش و برآوردن اين نيازها،: چندين نيروی متضاد به دين نياز دارد
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دين در هر لحظه هـم . لش از جهان و واقعيتئادهد، منظر ايد دهد و آنچه واقعاً انجام مى

يابد و هم آنهايى را كه دائماً ميان خودش و تماميت  تناقضاتى را كه بيرون از خودش مى

  . )117 -116 ، صص 1392زيمل، (كند  حل مى دهد،  بقيه زندگى رخ مى

سـبكى از زنـدگى معنـوی بـا كيفيتـى  عنوان بـهيگر بـه دينـداری در موضعى دزيمل 

دينداری در ذات محضش، فارغ از هر مـاده تجربـى، يـك حيـات : كند متمايز اشاره مى

  صورت محتواهايى كه در غير اين  ؛كند جريان دينى در محتواهای حيات نفوذ مى .است

آنها را به سـوی ] دينى جريان [ گيرند و مى  شكل عقلانى، عملى، يا هنری  اصول   براساس

  .)233، ص 1392زيمل، (كشد  قلمرو استعلايى در فرم جديدشان بالا مى

های روحـى مـؤمن تجلـى و نفـوذ كنـد، تـأثير  اگر در تمام سـاحت از ديد وی، دين 

روحى بـه نتيجـه غـايى خـود  تحول   اگر كل .گذارد بديلى بر زندگى او مى مستقيم و بى

سـمفونى زنـدگى بـدل  نوعى شـيوه مسـتقيم زنـدگى يـا بـه اصـطلاح بـه برسد، دين را به

در تمـامى  -زندگى. است] زندگى[نه ملوديى واحد، بلكه كليد سمفونى ] دين. [كند مى

خود تحـت نفـوذ   در كليت -و ايمان، تفكر و احساس كنش  های دنيوی خود، يعنى  جنبه

قـرار   و تقـدس ح، ضـعف تركيب منحصر به فردی از فروتنى و سرخوشـى، تـنش و صـل

كنيم  توصـيف تـوانيم  نمى بـودن   غيـر از دينـى  ديگری طريق   هيچ  را به ما آن  گيرد كه  مى

  .)241، ص 1380زيمل، (

 ماکس وبر. ۵-۶

ــر جامعه ــر مشــهور خــود مشــهور   شــناس وب  و روح پروتســتان   اخــلاقآلمــانى، در اث
اخلاقى برآمده از آيـين  -به تشريح رابطه على يا اعدادی ميان نظام اعتقادی داری سـرمایه

كـه بـا  ای  داری غـرب پرداختـه اسـت؛ رابطـه با نظام سرمايه) به روايت كالون(پروتستان 

خصوص در جهان سـكولار بسـيار  ويژه قرائت كاتوليكى مسيحيت و به تلقى رايج از اديان به

يـك  عنوان به بينى مذهبى، از جهان برآمده  اخلاق  ديگر   بيان  به سيد؛ ر برانگيز به نظر مى مناقشه

 عنوان بـهداری  ای برای رويش نظـام سـرمايه مؤمنان، زمينه  كنش عنصر فرهنگى هدايتگر

  . سابقه را فراهم ساخت يك كليت تمام عيار اقتصادی اجتماعى فرهنگى بى
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فهميـدنى  وقتـى   ع گونـاگون فقـطوی درصدد بود اثبات كند رفتار آدميان در جوامـ

و  اصول جزمـى دينـى . آنها از هستى قرار داده شود است كه در چارچوب دريافت كلى 

هـا،  شوند و برای درك رفتار افراد و گروه بينى شمرده مى ى از اين جهانئآنها، جز تعابير

، 1370رون، آ(برای درك رفتار اقتصادی آنها، ناگزير بايد ديـن را هـم درك كـرد  ويژه به

تابع افكار و حتى  ،يك از ما از اغراض خود داريم هر كه   به اعتقاد وی، ادراكى .)572ص 

يـك از مـا در دسـت  زمام اختيـار اغـراض هر. ستا تابع افكار مابعدالطبيعى يا مذهبى ما

كه مؤمن تصـوری معـين  آنجا از، )از فرق پروتستان(در مذهب كالون . بينى ما است جهان

له گـزينش نـزد خـدا ئكه تصـوری خـاص از مسـ آنجا بط خالق و مخلوق دارد و ازاز روا

رفتـار اقتصـادی  . پـردازد كند و به كار و كوشـش مى مى  خاص زندگى اى گونهدارد، به 

پيـدا   فعاليـت  يـا آن ايـن  به   ای كه هركس بينى عام است و علاقه سان تابعى از جهان بدين

آرون، (اسـت  ناپـذير انفكاك هستى   در مورد  كلى  بينى يا از جهان  ارزشى كند، از نظام  مى

  .)584 -583 ، صص 1370

ديد وبر تعبيری معين از مذهب پروتسـتان موجـب ايجـاد انگيزشـى مسـاعد بـرای از 

داری و روح مـذهبى  بـه اعتقـاد وی، روح سـرمايه. داری شده اسـت تشكيل نظام سرمايه

بينى معـين، از يـك سـو و سـبك  يعنى يك جهـان ؛هم دارند پروتستان تناسبى معنادار با

  ، 1370آرون، (هـم پيونـدی معنـوی دارنـد خاصى از فعاليـت اقتصـادی، از سـوی ديگـر بـا 

های منطق خداشناسى و مذهبى كالون با برخـى  از ديد وی، برخى از الزام .)580-578صص 

  .هم تلاقى دارند انگيز با نحوی شگفت داری به های منطق سرمايه از الزام

دهـد چگونـه يـك طـرز  داری و اخلاق پروتسـتانى نشـان مى پيوند ميان روح سرمايه

هـا و  ها را تعيين كنـد و تـأثير ارزش گيری كنش تواند جهت معين درباره جهان مى تفكر

  بـر روشـن  و مطالعـه . باورها بر رفتارهـای بشـری را بـه نحـو مثبـت و علمـى ميسـر سـازد

آرون، (كننـد  مى عمـل  تـاريخ  مؤثر در جريان  علت   عنوان به  افكار مذهبى چگونه  سازد  مى 

  .)585 -583 ، صص 1370

بخشى  از ديد وبر برخى از اديان يا برخى تفسيرها از دين ممكن است ظرفيت زندگى

های  لايـه ترين  و شـور، در عميـق بـر مراقبـه، جذبـه  های مبتنى  دين .آن را محدود سازند
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فرد را از زندگى روزمره و رفتـار  ورزند و  مى  خصومت اقتصادی   با زندگى شان  وجودی 

  .)328، ص 1382وبر، (كنند  آميز دور مى مصلحت

هايى است كه برگزيدگى و رستگاری انسـان صـالح  مقابل، دينى كه حاوی آموزه در

كند،  مى احكام الهى متجلىرا در عرصه زندگى روزمره و عقلانيت اين جهان را براساس 

 -328، صـص 1382وبـر، (كنـد  هـا فـراهم مى امكانات بيشتری برای تقيد به آن در سطح توده

وبـر، : ك.داری غـرب ر گيری سـرمايه ؛ همچنين براى اطلاع از نقش تمهيدی ديـن و اخـلاق دينـى در شـكل330

  .)157-73، صص 1371

  تالکوت پارسونز. ٧-۵

شــناس امريكــايى بــا عطــف توجــه بــه نقــش مســيحيت كاتوليــك و  پارســونز جامعه

بـه نكـاتى هـای معنـوی آن  پروتستان در توسعه تمدن غرب و شكوفايى و تعـالى ظرفيت

ای دين برای بسترسازی فرهنگى اجتماعى مناسـب جهـت ظهـور  درخصوص نقش زمينه

باعث پيـدايش فرهنـگ و جامعـه مـدرن كـه  دين: ساز، توجه داده است تحولات دوران

كليسا محرك اصلى و . شده است گيرد،  اقتصاد نيرومند، تكنولوژی و علم را نيز در برمى

اين مسيحيت است كه فرهنگ  .)283، ص 1372گولدنر، ( روشنگر در تمدن مدرن بوده است

باستانى را به مدرن مبدل ساخته و تركيب قرون وسطايى آن، جامعه و فرهنگى عظـيم را 

سـاختن جوامـع و ايجـاد  مسيحيت مبنای دنيـوی .)284، ص 1372گولـدنر، (آورده است  پديد

كاتوليك مكـانى بـرای مذهب . های مشترك را فراهم آورده است اتحاد از طريق ارزش

نظيـر بـوده  ده كه در ميان اديان بزرگ قـرون وسـطى بىكرفرهنگ معنوی مستقل ايجاد 

مذهب پروتستان نيز رهبری انقلاب آموزشى قرن نوزده و ترويج كلى معنويـات و . است

زمينـه  مسـيحيت همچنـين  .)284، ص 1372گولـدنر، (عهده داشته اسـت  مخصوصاً علوم را بر

) secularization(و دنيـوی  قـانونى   فكری، ساخت اقتصاد، علوم، استقلال  ايش پيد اصلى  

دوسـت را  مسيحيت زيربنای پيدايش دولت رفاه عامـه انسـان. را فراهم نمودجامعه غربى 

  .)284، ص 1372گولدنر، (فراهم ساخت 

از ديد وی، قدرت و نيكويى تمدن اروپـا و جامعـه معاصـر از مسـيحيت مشـتق شـده 
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گولـدنر، (مسيحيت كانون اصلى نظم، اتحاد و پيشرفت در جامعه غربـى بـوده اسـت . است

 .گـردد های دينى اكنـون از طريـق فرهنـگ اخلاقـى دينـى بيـان مى انگيزه .)285، ص 1372

و  متجلـى  داده،   هـای اخلاقـى نسـبت حضور اين فرهنگ از طريق توانـايى كـه بـه ارزش

 مسـئله را كـه ايـن بـه  اصـلى  پاسـخ  نهايت  نامرئى، دربرتر  های  ارزش  .است  شده متمركز

، 1372گولـدنر، (د نـنك رود، تعيين مى پيش مى منظوری  چه  و به  اهدافى  چه    در جهت جامعه  

از نظر پارسونز احساسى غيرقابل بيان است كه بـا اشـتياقى دينـى تـوأم » مقدس« .)288ص 

حالـت مقـدس در كـانون . لتى آسمانى بخشدتواند گسترش يابد و به همه چيزحا است و مى

شكل نـامرئى  خداوند به. نظام اخلاقى جای دارد و در مركز جهان اجتماعى واقع شده است

پارسونز . )288، ص 1372گولدنر، (است  اما توانا و پر از راز در نظام اجتماعى استوار و پا برجا

گيردكه برای خلـق  كار مى ی را بههمچنين معتقد است دين به منزله فرهنگ، نمادها و افكار

نظـام اجتمـاعى، نظـام  اند و نظـام فرهنگـى از جملـه ديـن، انگيزه در نظـام كـنش ضـروری

  . )153-152 ، صص 1394فورشت و رپستاد، (كند  و ارگانيسم جسمى را كنترل مى  شخصيت

  دیویس چارلز .٨-۵

يـك امـر قدسـى نقـش بنيـادين در  مثابـه بهشناس ديـن، ديـن  جامعه 1از ديد ديويس

رفتن آن  های انسانى دارد و كنار های فرهنگى و جهان بخشى و معنابخشى به عرصه حيات

بار و موجـب ابتـذال فرهنـگ  های فرهنگى اجتماعى در جهان مدرن را مصيبت از عرصه

 مثابـه بههای فرهنگـى  های انسانى يا عرصه جهان يا امر متعالى با هريك از] دين[ .داند مى

 يابد؛ اگرچه امر معنا و ارزش آن ارتباط مىۀ كنند ريزی پى مثابه بهآن و  بخش جانۀ ماي بن

به همين دليـل اسـت كـه  ؛گيرد مى يك از قلمروهای انسانى معنا قرار متعالى در ورای هر

شـده  های فرهنگى تمايزيافته، مصيبت بـار برای فرهنگ مدرن، طرد امر قدسى از عرصه

  .)135، ص 1387، ديويس(است 

ناپــذير از ســنت فرهنگــى  و در موضــعى ديگــر، اعتقــادات دينــى را بخشــى جدايىا

                                                            
1. Charles Davis. 
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جوامع نه با يك لوح ساده بل بـا سـنتى مـوروثى : كند موروثى جوامع انسانى ارزيابى مى

  .)103، ص 1387ديويس، (شوند و اعتقادات دينى هميشه بخشى از اين سنت هستند  آغاز مى

ديـن : نويسد اجتماعى دين مى - های فرهنگى جلوه در بيان وجوه وديويس همچنين 

وجـه . دارای سه وجه متناظر با سـه عرصـه فرهنگـى شـناختى، هنجـاری و ابـرازی اسـت

را  ملانـه أمت ديـن  و وجه ابـرازی،  را وجه هنجاری، دين سياسى را، شناختى، دين كيهانى

ــى  ــد م ــه . آورد پدي ــن س ــن اي ــانى،   وجــه دي ــى كيه ــا أسياســى و متيعن ــايز ام ــه، متم ملان

ديـويس، (ناپذيرنـد  فرهنگـى، متمـايز ولـى جدايىۀ طوركه سه عرص همان ؛ناپذيرند جدايى

 .)137، ص 1387

هــا و  سياســت، نقــش ميــانجى در انتقــال بينش فرهنــگ و همچنــين  از نظــر ديــويس 

هـا فقـط آن  .نفسـه دينـى نيسـتند فرهنـگ و سياسـت فى: های دينى به جامعه دارنـد ارزش

  .)144، ص 1387ديويس، (های دينى هستند  ميانجى حقايق و ارزش

اگـر از  : گـاه فاقـد كـاركرد نخواهـد شـد از ديد ديويس، دين در جامعه انسانى، هيچ

رود ديـن آن را  ديگر دين محروم شويم، هميشه نقشى هست كه انتظار مـى كاركردهای 

: نويسـد ان كاركردهای فرهنگى ديـن مىدر بي همچنين. )123، ص 1387ديـويس، (انجام دهد 

فرهنـگ  دين هر بخـش از كـنش و. دين قلمرو مخصوصاً متمايزی از معنای فرهنگ نيست

محتـوای  ترتيب ايمان دينى به بدين. گشايد انسانى را به سوی نامحدود، ماورا و امر متعال مى

 .)239 -238 ، صص 1387ديويس، (كند  های مختلف معنا و فرهنگ سرايت مى همه حوزه

در تقييـد عقايـد و  اجتمـاعى  مـتن  و اقتضـائات   فرهنـگ نقش  حال به   عين ديويس در

های  آفريـدهۀ ماننـد همـ اعتقـادات دينـى،  با وجـود ايـن، : دهد مى توجه  دينى  های  ارزش

  .)103، ص 1387ديويس، (اند  ناپايدار و محدود به فرهنگ نسبى،   انسانى، 

  دانیل بل. ٩-۵

شناس امريكايى، بر اين بـاور اسـت كـه ديـن در جامعـه سـنتى همـه  جامعه 1دانيل بل

                                                            
1. Daniel Bell. 
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: داد و اساساً تمايزی ميان دين و فرهنگ وجود نداشـت های زندگى را پوشش مى عرصه

ا در امـپوشـانده،  ايده و نهاد، سراسر زندگى آدمى را در جامعه سـنتّى مـى عنوان بهدين، 

  .)179، ص 1380بل، (كاهيده است  ت فروشد فضای زندگى بهجامعه مدرن، 

از ديد وی، در جامعه مدرن، فرهنگ به جای دين نشسته و اين جايگزينى، تغييراتـى 

» فرهنـگ«بـرای انسـان مـدرن و جهـان وطـن، : را در نظام معنايى بشر موجب شده است

ه بخشـيدن بـ ابزارهای تحقق خـود يـا ابزارهـای مشـروعيت عنوان به» كار« جانشين دين و

  .)169، ص 1380بل، (زندگى شده است 

هـای  های دين، در توصيفى دوركيمى آن را منبع آگاهى همچنين در بيان ويژگى بل

از نفع فردی يـا (ای  سودجويانهقوت دين از هيچ كيفيت : نويسد قدسى معرفى كرده، مى

از معانى  فته يا تعميم نظامى  نه دين نه قراردادی اجتماعى است . برنخاسته است) نياز فردی

ها يـا  از ايـدئولوژی دين، قبل   كه  است واقعيت  از اين  برخاسته  دين  نيروی  . شناسانه جهان 

را  س مقدامر  مفهوم   كه  است بوده  ای  ديگر اعتقاد سكولار، ابزارگردآورنده های  صورت 

جمعى مردم   انوجد عنوان بهيعنى همان چيزی كه  ؛در قالبى نيرومند و واحد ريخته است 

مذهب آگاهى جامعه است و چون زندگى اجتمـاعى در . ای مشخص وجود دارد گونه به

ه خـود را بـر بعضـى ، آن آگاهى توجـتمام ابعادش فقط با نظام نمادها ممكن شده است

 .)167-166 ، صص 1380بل، (شوند  س تلقى مىكه مقددارد  موضوعات معطوف مى

هـا و  بـه آيين  بر ايـن بـاور اسـت كـه ديـن بـا توسـلو در بيان كاركردهای دين نيز ا

آورند، ابزاری برای دسـتيابى  وكاری برای ايجاد احساسات مشترك الزام مناسك كه ساز

جسـتجوی  ،بخـش آگـاهى انسـان اسـت دين آن پاره قـوام. به همبستگى اجتماعى است

بخشيدن به  ستقدنياز مؤثر برای ايجاد مناسك و  ،هستى» نظم عامِ «شناختى برای الگوی 

ای از معانى  نياز نخستين برای وابستگى به ديگران يا نياز به مجموعه ،هايى چنين برداشت

شـدن بـا امـور قـاطعى  مواجـه بـرای   كه پاسخى استعلايى به نفس دهنـد و نيـاز وجـودی

دين  . كند مى  دين همواره هنجارهای اخلاقى را بر فرهنگ تحميل. همچون رنج و مرگ

پـا  اخلاقى  از رفتار شناسانه   زيبايى  انگيزش  كند خصوصاً بر تابعيت ها تأكيد مى ديتبر محدو 

بـه داوری حـال بـر پايـه گذشـته  فرهنگ هنگامى كـه بـا ديـن پيونـد خـورد، . فشارد مى
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  .)182و  179، 170، 169، صص 1380بل، ( بابند مىت تداوم طريق سنرا از  و هر دو پردازد مى

  گیرتز گلیفورد. ١٠-۵

شناس امريكايى، نسبت ميان دين و فرهنگ را از منظری كاركردگرايانـه  گيرتز مردم

فهـم عامـه، هنـر،  ديـن همـراه بـا. نموداری از فرهنگ است دين: كند چنين توصيف مى

 عنوان به فرهنگى،  های  نظام. سازد را برمى» نظام فرهنگى«و ايدئولوژی، يك  علوم تجربى

هــا  ايــن نظام. انــد يافته از فرهنــگ و مركــب از اعتقــادات و اعمال نســاما ای  نظــام، پــاره 

  .)Geertz ،1973، p.100( يك كل دارند  عنوان بهكاركردهايى مشابه فرهنگ 

منش خاص و به تبع آن نوعى سـبك  بينى،  از ديد گيرتز، دين به جامعه، نوعى جهان

در : سـازد دار مى ا معنىكند و همچون فرهنگ، زندگى ر زندگى منطبق با ماورا اعطا مى

كند و وانمود  مى جلوه  عقايد و اعمال دينى، منش يك گروه به شكلى خردورزانه موجه 

كننده سبكى از زندگى است كه بـه شـكلى مطلـوب بـر وضـعيت  شود اين منش ارائه مى

بينى  جهـان . كنـد، انطبـاق دارد گـروه، آنهـا را ارائـه مى  بينى كه جهان واقعى امور، چندان

چنـين  شدن ايـن فرد برای عملى به صورت تصويری از واقعيت اموركه به شكلى منحصر به

نمادهـای دينـى همسـازی بنيـادينى بـين يـك  . شود مى سبك زندگى شكل يافته، معرفى 

  سازند و از هريك از اين خصوص برقرار مى هالطبيعه ب سبك زندگى خاص و يك ماوراء

را  معنـا  بخشند و ايـن  مى معنا   زندگى دو به  هر  و فرهنگ  دين . كنند مى نگاهبانى  دو وجه 

  .)Geertz ،1973، pp.89-90 & 100(كنند  ابلاغ مى

هـای اجتمـاعى  بخشـى بـه ارزش گيرتز در اشاره به نقش ديـن در ابـلاغ و مشروعيت

های اجتمـاعى  ای از ارزش بينى، به مجموعه تنيدن اخلاق و جهان هم دين با در: نويسد مى

در  . چيـز ديگـر نيازمندنـد بخشد كه برای تحقق، احتمالاً به آن بيش از هـر مشروعيتى مى

 عنوان بهبلكه  ،كردارهای ذهنى انسانى عنوان بهنه  ها های قدسى، ارزش ها و اسطوره آيين

، Geertz(شـوند  مى شروط مقدرشده برای زنـدگى در جهـانى باسـاختاری خـاص تصـوير

1973، p.131(. 

بينى و اخلاقى كه با آن تلفيق شده باشد، تمامى يـك فرهنـگ و  رتز، جهاناز نظر گي
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بينى و اخـلاق  وی تـدارك جهـان. گيرنـد در برمى نه يك بخش مشخصـاً مـذهبى آن را 

هـای فرهنگـى احتمـالاً عقايـد و  ديگـر نظام. دانـد را منحصر بـه ديـن مى] برای فرهنگ[

ــ شــوند كــه كمتــر متعالى هــايى را موجــب مى كنش  عنوان بــهتواننــد  كمتــر مى ؛ پــسدان

  .)23، ص 1386گيويان، (بينى و اخلاق ارزيابى شوند  جهان

شـود،  چـه حقيقـت پنداشـته مى از ديدگيرتز، دينداری تنها بـر حقيقـت يـا علـم بدان

كـردن اسـت  يعنـى آن حقيقـت را زنـدگى ؛كـردن آن اسـت متوقف نيست، بلكه محقق

)Geertz ،1968، pp.16-17( ديـن از ديـد گيرتـز، نقشـى اسـتراتژيك در عمـل  ديگـر  نبيـا و به

ساخت جهان توسط انسان بازی كرده و متضمن پرتوافكنى كليت هستى بر نظـم انسـانى 

ای برای معنادارشدن كل هسـتى بـرای انسـان  دين تلاش جسورانه«است و خلاصه اينكه 

   .)Berger  ،1969 ،p.37(» است

مـدل  يك  و هم  1فرهنگ  مدل  يك هم  زمان   هم دين  از ديد گيرتز، اينكه  پايانى  نكته 

هـای  توصـيفى از تجربـۀ واقعـى مـردم وگروه سو يعنى دين از يك ؛است 2تغيير فرهنگ 

حـال كـه  عـين ديگـر ديـن در  بيان به ؛است تغيير آن  برای  جامعه و از سوی ديگر، الگويى 

خواهـد تجـويز هـم بكنـد و  زمـان و بلافاصـله مى چيسـت، هم خواهد بگويد واقعيت  مى 

  .)255، ص 1375مك كويری، (بگويد چه چيزی بايد باشد 

  آنتونی گیدنز. ١١-۵

شناس انگليسى نيز بر محوريت دين در جامعه سنتى و درآميختگى دين  گيدنز جامعه

را  اصـلى   معمـولاً نقـش سنتى، دين   در جوامع .دارد و فرهنگ در اين نوع جامعه تصريح 

  و هنـری مـادی  غالباً با فرهنـگ  دينى   نمادها و مناسك. كند ايفا مى اجتماعى  در زندگى  

آميزنـد  مى  درهـم  و ادبيات گويى  پيكرتراشى، رقص، قصه يا  موسيقى، نقاشى  مثل  جامعه 

  .)771، ص 1389گيدنز، (

                                                            
1. Model of Culture. 

2. Model for Culture. 
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ديـن در جامعـه  گفتمـانى  بر سـيطره  مبنى  دوركيم  ديدگاه  استناد به  با  در ادامه  گيدنز

  :نويسـد مى در جامعه مدرن  آفرينى انحصاری آن و متقابلاً افول موقعيت آن  سنتى و نقش

  های زنـدگى های كوچك و سنتى تقريباً تمامى جنبـه بنا به استدلال دوركيم، در فرهنگ

های فكـری تـازه  ها و مقولـه هم موجب پيدايش انديشـه نى ر ديئشعا. زير نفوذ دين است

ای  صرفاً مجموعـه دين . كند های موجود را از نو تحكيم و تثبيت مى ارزش  شود و هم مى

. كند مى  سنتى را تعيين  های بلكه طرز فكر اعضای فرهنگ ،ها نيست از عواطف و فعاليت

از زمان و مكان وجـود  تصوری كه های تفكر از جمله چگونگى  ترين مقوله حتى اساسى

همـراه بـا پيـدايش و رشـد  بـه اعتقـاد دوركـيم،   .شود ريخته مى  ابتدا در قالب دين دارد، 

ای جـای  فزاينـده طـور تفكـر علمـى بـه. بـازد جوامع مدرن، تـأثير و نفـوذ ديـن رنـگ مى

وچكى از بسـيارك  و آيينى فقط بخـش های مناسكى  گيرد و فعاليت های دينى را مى تبيين

وی همچنـين از شـعائر جمعـى يـا . )779، ص 1389گيـدنز، (كنـد  زندگى افـراد را اشـغال مى

هـای  های اصـلى و مشـترك ميـان همـه اديـان بـا جلوه يكـى از مؤلفـه عنوان بهتشريفات 

  .)497 - 496 ، صص 1391گيدنز، : ك.ر(برد  فرهنگى خاصش نام مى

  برگر پیتر. ١٢-۵

شناس ديـن، ديـن عمـل بشـری اسـت كـه از طريـق آن كيهـان  جامعهبه اعتقاد برگر 

منظـور از مقـدس، . اسـت  مقـدس  ای شيوه به  ساختن  كيهانى دينْ . يابد مقدس استقرار مى

سـت و ا حال مرتبط با او عين غير از انسان و در كه   آور است ترس مرموز و قدرتى   حالتى

از ديد وی، اساس ديـن تجربـه دينـى  .)Berger  ،1969 ،p.26(شود  در اشيای خاصى تعبيه مى

  .ای حاكى از حضور يا احساس تعالى تجربه ،است

ديـن . كـرده اسـت بازی كنقشى استراتژيانسان دست  بهدين در عمل ساخت جهان 

تلاشـى   ديـن«ديگـر   عبارت اسـت؛ بـه هسـتى  متضمن پرتـوافكنى نظـم انسـانى بركليـت 

  .)Berger  ،1969 ،p.37(» هستى برای انسان استكل   معنادارساختن برای  جسورانه  

فرهنـگ بـه كليـت . مقابل، جامعه و فرهنگ در طبيعت زيسـتى بشـر ريشـه دارنـد در

شده بشر و جامعه به ترتيبات اجتماعى معينى كه فرهنگ بر آنها تكيه  های برونى فرآورده



177  

  

 

 

 م
ت
سب

ن
ن
يا

د 
ن
ي

 
لق
ر ت
 د
گ

هن
فر

و 
 ى

ی
ها

 
عه
ام
ج

 
خت
نا
ش

ى
  

زاده،  فيوسـ(گيری فرهنـگ اسـت  جامعه شرط ضروری بـرای شـكل. كند، اشاره دارد مى

  .)99، ص 1388

متبلـور  زنـدگى  معنـاداری  در حـوزه  و فرهنـگ، خـود را  ديـن   از ديد برگر، ارتبـاط

شـدن  عرفى را) شـدن آن دينى  در مقابـل(فرهنـگ  شـدن  عرفى برگـر همچنـين   .سازد مى

دهـد كـه  شدن هنگـامى روی مى اين نوع عرفى. داند نمادها و حيات فكری و آگاهى مى

های ديگری  زندگى از عهده دين خارج شود و در اختيار جايگزينساختن  داروظيفه معنا

  . )127، ص 1388زاده،  يوسف(از جمله علوم جديد قرار گيرد 

 جان مک لافلین. ١٣-۵

شناس دين، فرهنگ را ابزار تأمين منويات دين و محمـل انعكـاس  جامعه 1لافلين مك

همه اعمال انسانى از جمله اعمال مذهبى در شرايطى وضـع : كند آن در جامعه قلمداد مى

 سـببواقـع بـه  مـذهب در. انـد های فرهنگى، آنها را شكل داده كه هميشه زمينه شوند مى

مـك (كنـد  يك ابـزار بـه آن تكيـه مى نوانع به ،قدرت زيادی كه در فرهنگ وجود دارد

  .)70، ص 1383لافلين، 

هـای  وی همچنين فرهنگ را بستری برای تدوين دوباره قوانين دين متناسب بـا قالب

حقيقـت  در: كند مى های محلى در حال تحول، ارزيابى  خاص اجتماعى و همسو با ارزش

اجتمـاعى   حـس  يـك ر قالـب واقعـى خـود را د  های يك دين، مفهوم آرمان برای اينكه 

نحـو   باشـند تـا بتواننـد بـه  خـود را داشـته  قـوانين  ۀ دوبـار تدوين  كنند، بايد قدرت  حفظ  

هـای محلـى  در حال تحـول ارزش اجتماعى  های  و واقعيت ارزشى  های  نظام به  هدفمندی 

  .)70، ص 1383مك لافلين، (وارد شوند 

 -  هـای فرهنگـى جلوه عنوان بـهمفاهيم نمادين ديـن  در ادامه به مراسم ولافلين  كم

و   های فرهنگـى جنبـه  مـذهبى مراسـم : دهـد اجتماعى دين با كاركردهای ويژه توجه مى 

اين مراسم، اصـول عقايـد  . بخشند مى  عينيت  متعالى های  هستند و به انديشه دين  اجتماعى 

                                                            
1. John Mcloughlin. 
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خـاص  ىهـا و اشـيا با استفاده از مكانرا از طريق حركات منظم بدنى و اغلب   نسبتاً مبهم

های خاص يك مذهب  بينى و ويژگى برای حفظ جهان رو مراسم  اين از ؛دهند نمايش مى

هـا،  گـروه بين ند، ارتباطـات ا  در ارتباط  ينى كه با مراسمى خاص مفاهيم نماد. اند  ضروری

ه بـين تجـارب گونـه مراسـم، فاصـل ايـن. ننـدك مى اشخاص و حقايق غايى آنها را آسـان 

  .)89، ص 1383مك لافلين، (كنند  مى جهانى، اجتماعى و فردی را پر

ها بـه همسـويى ديـن و فرهنـگ در واقعيـت  و در ادامه با اسـتناد بـه برخـى ديـدگاها

  در مـذهب ای  ملاحظـه چيـز قابـل   هـيچ كـم   چيـز يـا دسـت هيچ: دهد اجتماعى توجه مى

كند، جدا  ا وجود خود را ابراز مىهاز طريق آن مذهب  كه  فرهنگى های  تواند از شكل نمى

  .)70، ص 1383مك لافلين، (شود 

 ماتیو آرنولد. ١۴-۵

چهـارم   قلمـرو مـذهب، سـه يعنـى   عبرانيـت  اسـت انديشمند انگليسـى مـدعى  آرنولد 

از ديـد وی،  . دهـد مى را تشـكيل   آن چهـارم  ، يـك يـا يونانيـت  و فرهنـگ انسان  زندگى  

يونانيـت   جنبـه  بـه  تنها   بلكه  ، نيست بشری   طبيعت جوانب  رشد همه  ديگر ناظر به   فرهنگ

  چيزی  بايد متعهد به انسان   كه  باور است  بر اين آرنولد همچنين  . دارد توجه  انسان  طبيعت 

  اسـت  الىكم  و خدا مظهرآرمانى  ستا خدا تعهد در دين تعهد به   اين . فراتر از خود باشد

 -44 ، صـص 1378جانسـون، (اسـت  داده  توجه  بدان  فرهنگ   باب خود در در تفكرات  وی  كه 

  .از فرهنگ است تر متعالى و تر مراتب جامع رو، دين چيزی به اين از ؛)45

  جیمز بکفورد. ١۵-۵

فيلسوف و الهيـدان دانمـاركى، فرهنـگ را عرصـه تبلـور ديـن در زنـدگى  1بكفورد

بينى، فرهنگ و قوميت،  دين در قالب مقولاتى چون ايدئولوژی، جهان: داند اجتماعى مى

شـماری از موضـوعات  .)48، ص 1389بكفـورد، (يابـد  در زندگى اجتماعى تبلور و تجلى مى

                                                            
1. James Beckford. 
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و رفتارهـا،  هـا  كنش: نـد ازا شـده عبارتاجتماعى كه بـه آنهـا معنـای دينـى نسـبت داده 

ى و قواعدی كه در قالـب و معان) چه فردی و چه جمعى(ها  انسان  يا تصورات  احساسات

  .)44، ص 1389بكفورد، (اند  ها و اجتماعات تعين يافته نهادها، سازمان

در ) كـه اعتبـار يـا توجيـه جمعـى دارنـد(هـای مختلـف از ديـن  از ديد وی، دريافت

ها  های زندگى اجتماعى حضور دارند؛ اگرچـه در غالـب ايـن برداشـت از حوزه بسياری

از آن، » های مختلـف برداشـت«اسـت بـا » دينـى«اما همواره ميان آنچه [ای نيست،  مناقشه

 .)46، ص 1389بكفورد، (] ها و اختلافاتى وجود دارد تفاوت

 عنوان بـهديـن : يسـدنو اجتماعى ديـن مى  كاركردهای برخى به  وی همچنين در اشاره 

ها و افـراد خـاص،  گيری اخلاقى، هدايت معنوی، هويت و معنا برای جماعت منبع جهت

  مطـرح  و متشـكليك كل منسـجم   و پيوند همه نهادها در قالب همگرايى افراد با جامعه  

در توانـد  ديـن همچنـين مى ). كه البته اكنون اين كـاركرد را از دسـت داده اسـت(است 

پـارادوكس «مسائل پيوسته و مـلازم بـا تحـولات سـريع اجتمـاعى و حـل  ل كمك به ح

داده   نسـبت  مشـترك معـانى  .)92 -91 ، صـص 1389بكفـورد، (سهم و نقش داشته باشد » نهايى

ينــدها، ســاختارها و محصــولات فرهنگــى و اتواننــد در بســياری از فر شــده بــه ديــن، مى 

خوبى نشـان داده   پايانى اينكه بكفورد به و نكته  )55، ص 1389بكفورد، (اجتماعى يافت شوند 

يابد  يابى و نظم جامعه ربط مى شناسان لائيك، دين با كليت سازمان است كه برای جامعه

كليت حيـات  پردازی عام در مورد و تلاش برای درك و فهم دين بخشى از تلاش نظريه

  .)98 ، ص 1387كچويان، (اجتماعى و جامعه است 

  ریمک کوی. ١۶-۵

هايى از فرهنـگ  شناس بر اين باور است كـه همـه اديـان شـكل جامعه 1مك كويری

  .)255، ص 1375كويری،  كم( اند  ها درآميخته ها و ملت كه با تجربۀ تاريخى گروه هستند

  وی همچنين با استناد به ديـدگاه ارنسـت كاسـيرر معتقـد اسـت ديـن در كنـار علـم، 

                                                            
1. Macquarie. 
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عناصـر متنـوع زنـدگى فرهنگـى، جايگـاه خاصـى در  عنوان بهزبان، اساطير، هنر و غيره 

  . فرهنگ دارد

آزادسـازی تكـاملى نـوع  از ديد وی، فرهنگ انسانى در تماميت خـود، جريـان خـود

انسـان در هريـك از . ندا زبان، هنر، دين و علم، مراحل گوناگون اين جريان. انسان است

. ختن جهانى خاص و جهـانى آرمـانىنيروی سا: كند آنها نيرويى تازه كشف و اثبات مى

كـه بـه حيـات فرهنگـى  انـد ، تنها تا حدی قابـل توجيهبالانمادين  هاى تيك از صور هر

   .)261 -260 ، صص 1375كويری،  كم(نند كسازد، كمك  انسان و جهانى كه روح او مى

از پژوهشــگران فلســفه ديــن در بيــان نقــش  1داوســون، كــويری همچنــين بــه نقــل از

بخشيدن  دين راهنمای فرهنگ است و نقشى اساسى در شكل: نويسد مى ساز دين فرهنگ

هـا و  نمايدكـه همـه ارزش به آن دارد؛ حتى دينى كه صريحاً آخرتـى اسـت و چنـين مى

فرهنگ داشـته و  كند، ممكن است تأثيری توانمند بر معيارهای جامعه انسانى را انكار مى

ايمـان دينـى، انسـان را بـه . ى فـراهم آوردهای تحـول اجتمـاع گرايش عوامل مؤثری در

ايدئولوژی انسانى اسـت  كه گسترده تراز قلمرو هر كند قلمرويى از واقعيت راهنمايى مى

كند و به همين نسبت، ايمـان  حدود مىكه توجه انسان را صرفاً به جهان متناهى و مادی م

فرهنگـى عميقـاً  ديـن در هـر. داشـتخواهـد ) هرچند ناخودآگاه(تر  دينى تأثيری عميق

های مهم آسيايى، دين نظم اجتماعى مقدسـى را بنيـان نهـاده كـه  در فرهنگ. مؤثر است

  .)277، ص 1375مك كويری، (شايد طى قرون و اعصار تغيير نكرده باشد 

  علی شریعتی. ١٧-۵

تأثيرات  يابى تاريخى و دكتر شريعتى با عطف توجه به اسلام در مقام تحقق و جريان

های مختلـف فرهنـگ ايرانـى و خلـق انسـان و جهـان اجتمـاعى جديـد  لايه عميق آن بر

  : نويسد متناسب با روح كلى خود مى

حال تاريخ، زبان، فرهنـگ، بيـنش، اخـلاق، روابـط اجتمـاعى،  عين اسلام برای ما در

                                                            
1. Christopher Dawson. 
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اسـلام جـز حقيقـت، بـه . بينى و تلقى از انسان و زندگى اسـت عاطفه، رفتار، نوعى جهان

جمعى و روابط اجتمـاعى   يت نيز در متن فرهنگ و فطرت ما و وجدانصورت يك واقع

اسلام برای ما، علاوه برآنكـه يـك ايـدئولوژی اسـت، محتـوای تـاريخ، . ما حضور دارد

خره جمعـى و بـالأ  روح و خصلت فرهنگ، شيوه زندگى، رفتار فردی و اجتماعى، روح

ارزشـى و  دهنده بنـای  و نيـز تشـكيل كننده تلقى ويژه ما از جهان، رابطه ما با هستى تعيين

ــا ــاد انســانى و فطــرت وجــودی م ــا طــرح دو  .)126، ص 5، ج1375شــريعتى، (ســت ا بني   وی ب

: نويسـد مثابه فرهنـگ مى ايدئولوژی و اسلام به مثابه بهتلقى متفاوت از اسلام يعنى اسلام 

كـه ) تى يعنـى ديـناعتقاد مرامى و هـداي يعنى مكتب اعتقادی، (مثابه ايدئولوژی  اسلام به

آن، عاملى است برای تكامل معنوی انسـان  مسائل اعتقادی و مراسم عملى و حتى عبادی

و عزت و رشد اخلاقى و فكری و اجتماعى و سـلاحى اسـت بـرای ترقـى زنـدگى نـوع 

هـا و  يك فرهنگ كـه شـامل مجموعـه علـوم و معـارف و دانش عنوان بهو اسلام  ،انسان

ــات ــل   اطلاع ــهبســيار از قبي ــان، اصــول، فق   اســلام . رجــال اســت و فلســفه، كــلام، عرف

ــه ــوذر مى عنوان ب ــدئولوژی، اب ــه اســلام  و ســازد اي   اســلام  . ســينا فرهنــگ، ابوعلى  عنوان ب

ــه  ــدئولوژی، مجاهــد مى عنوان ب ــهاســلام  و ســازد اي ــگ، مجتهــد مى عنوان ب   ســازد  فرهن

نشسـت تـدريجى  تبديل دين به فرهنگ را نتيجه فـرو شريعتى  .)274، ص 19، ج1375شريعتى، (

كه  و جهاد اسـت يك نهضت، ابتدا، ايمان، هدف، مسئوليت  : داند مى آن در بستر اجتماع 

كـه تـوده را آگـاه  -»عقيـده«جوشد، پـس از آنكـه منحنـى  مى » اعتقادی  مكتب« از متن  

كـه   -» فرهنـگ«آيد، منحنـى  فرود مىاز نقطه اوج خود  - دارد كند و به بسيج وا مى مى

، 26، ج1375شـريعتى، (كنـد  به صـعود آغـاز مى  -است  و هنر  فلسفه، علوم، ادبيات  مجموعه  

  .)277 -275 صص 

از ديد شريعتى، تبـديل اسـلام از صـورت يـك عقيـده مشـخص، آن هـم در رابطـه 

نسـان، اجتمـاع و درونى فرد با خدا به يك ايدئولوژی است كـه تمـامى ابعـاد وجـودی ا

و  آوردن  حركت دارد و رسالت سازندگى بنياد جامعه، به زندگى مادی و معنوی را در بر

 و تعيــين روش، راه و آرمــان تــاريخ و تغييــر سرشــت و سرنوشــت انســان ودادن   جهــت

اخلاقـى  اقتصادی، نظـام   و مصرف طبقاتى، توليد، توزيع   مسئوليت، شيوه زندگى، روابط
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اساس، فلسـفه، ضـوابط، جهـت و آرمـان رهبـری را بـه  خره و بالأ   و فرهنگى و آموزشى  

اسلام مذهب جامعه ما، سازنده تاريخ ما،  .)155-154 ، صص 5، ج1375شريعتى، (گيرد  دست مى

روح فرهنگ ما، وجدان نيرومند و شيرازه مستحكم جامعه ما، بنيان اخلاق و معنويت مـا 

؛ 100 -92 ، صـص 5و ج 264 -260 ، صـص20، ج1375شـريعتى، (ست ا انسانى مردم ما خره خودو بالأ

  .)130 -67 ، صص 1، ج1373زكريايى،

 یوسف فضایی. ١٨-۵

خـدايى  شناس ديـن، بـا تفكيـك اديـان ابتـدايى از اديـان تـك يوسف فضايى جامعه

و گستره شمول آنها در جامعه نتيجه ) اديان متكامل براساس نظريه تكاملى دين عنوان به(

بينى كلـى بشـر  دين در مراحل ابتدايى، از نظر فكری عبارت بود از جهان  گيرد مفهوم مى 

روابـط فـردی و اجتمـاعى، فرهنـگ و تمـدن، همـه اجتماعى و عملـى،  ابتدايى و از نظر

ك سلسله تشريفات و تابوها در اجرای آن مراسـم مراسم وآداب مخصوص، به انضمام ي

در ادوار دورتـر،  ديگـر، ديـن   بيـان  بـه  ؛شـد مى های دينى را شامل  و نيز اساطير و پرستش

ماننـد مقـررات اجتمـاعى، سياسـى، ادبيـات، هنـر،  و اجتمـاعى  فكـری   های بيشتر پديـده

همه  يعنى   گرفت؛ برمى ها، نجوم، طبابت، جادوگری و سحر را در موسيقى، رقص، جشن

كـه بعضـى   سـتا رو همـين اسـت و از دينـى داشـته  ۀ ها در جوامع ابتدايى جنبـ اين عنوان 

امـا در دوره  ؛است فلسفه و بعضى علوم مانند طب و نجوم بوده  أدر و منش ما معتقدند دينْ 

و رعايـت  طبيعى   ىو ماورا لاهوتى  قوای  از اعتقاد به   است بوده   عبارت خدايى، دين  تك 

بـه   تقـرب  كسـب  در جهت عبادی   مراسم   سلسله   و انجام يك قواعد اخلاقى   سلسله   يك 

  .)144، ص 1356فضايى، (او   رضايت خدا و جلب  

  حسن محدثی. ١٩-۵

شناس ديـن، در تبيـين ابعـاد فرهنگـى اجتمـاعى ديـن و  گيلوايى جامعه حسن محدثى

ای از  ديـن شـامل مجموعـه: نويسـد گذشـته مى در ويژه بـهنقش و كاركرد اجتماعى آن 

محتـوای . اند به بازتوليد تجربـه امـر قدسـى معطوف  عناصر اجتماعى و فرهنگى است كه 
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وجـود « ،نهايى و اساسى تجربه امر قدسى كـه در سـنن دينـى گونـاگون مشـترك اسـت

مـادين، نهادهـا، ای يك نظام ن چنين تجربه حول اين. است» نظمى كلى و بنيانى در هستى

كـه مجموعـاً يـك نظـام فرهنگـى دينـى را  گيـرد هايى شكل مى ها، رفتارها و آيين نقش

يـا   اسـت نظام فرهنگى در خدمت بازتوليد محتوای تجربه امر قدسـى   سازد و كل اين مى

ای قابــل ســرايت اســت و  تجربــه قداســت موجــود در چنــين . آرمــانى بايــد باشــد طــور بــه

براسـاس همـين . شـود مى  متمايز قدسـى و دنيـوی تقسـيم  به دو بخشاساس هستى  اين بر

و  امـور اجتمـاعى  ه همـبـه  كه   است خواهان آن   توان گفت دين طلبى است كه مى تسری

خـود قـرار   را در خـدمت و اجتماع   فرهنگ  ببخشد و كل و دينى  قدسى   فرهنگى، صبغه

زمان قدسـى تبـديل كنـد تـا فـرد در  -دهد و خواهان اين است كه كل هستى را به فضا 

  .)65، ص 1381محدثى، (همه جا و در هر لحظه بتواند امر قدسى را تجربه كند 

   ،كنـد در عرصه وجـود انسـانى، آدمـى چـون قداسـتى را در تجربـه دينـى شـهود مى

تمايل به اين دارد كه اين قداست را در همه لحظات زندگى و همه تجربيـاتش دريافـت 

  اش را در همـه ابعـاد تحـت سـيطره محتـوای امـر  همـين امـر هـم زنـدگى شخصـى. كند

در سـطح نظـام . كنـد اش را از آن متـأثر مى دهـد و هـم كـنش اجتمـاعى مى قدسى قرار

  دهــد  هــايى را گســترش مى و آموزه كنــد فرهنگــى و اجتمــاعى نيــز ديــن نهادســازی مى

گيـرد و ايـن نيروهـا در جهـت خـدمت بـه ديـن،  و در اين راه نيروهايى را به خدمت مى

دهنـد؛ بنـابراين بخـش اعظـم  ای را كه دين بر آن سيطره دارد، افـزايش مى گستره حيطه

گيــرد كــه ديــن  ای از تــاريخ صــورت مى ايــن فراينــد در دوره. شــود مى دينــى  ،جامعــه

ــين دوره. دهــد ترين نظــام فرهنگــى را تشــكيل مى ىاصــل ــا  در چن ــار همــه نهاده   ای اعتب

های  در اين دوره همـه نيازهـا و همـه پرسـش. به نسبتى است كه آنها با دين دارند وابسته 

  بــه پاســخگويى و بــرآوردن همــه   شــود و ديــن مكلــف آدميــان بــه ديــن ارجــاع داده مى

  ها بيشــتر بــه ديــن رجــوع شــود، عرصــه  پرســش هرچــه كــه ايــن نيازهــا و. شــود آنهــا مى

دين تنها نظام . شود گردد و سيطره آن بركميت جامعه بيشتر مى تر مى اجتماعى دين وسيع

محـدثى، (ها را عرضه كنـد  ترين پاسخ توانست معتبرترين و منطقى معتبر انديشه بود كه مى

  .)122، ص 1381
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  داریوش آشوری. ٢٠-۵

آفرينى اجتماعى، ابتدا ذيل يـك  دين را به اعتبار نقش شناس ايرانى، آشوری فرهنگ

مطرح كـرده و سـپس بـه نقـش محـوری آن در » ايدئولوژی«نظام معنايى گسترده به نام 

دهى به دو پديده بنيادين زندگى بشر يعنى اخلاق و سياست  بخشى مدنى و شكل آگاهى

بخشـى بـه فرهنـگ و  آشوری همچنين نقش دين يا ايدئولوژی را در قوام. دهد توجه مى

فرهنگ تمايـل  همانى آن با كند و در نهايت به يكسانى و اين مدنيت، اساسى ارزيابى مى

  . يابد مى

گيری فرهنـگ و  وی درباره جايگاه دين در جوامع پيشـامدرن و نقـش آن در شـكل

زيـرا از راه  ؛گـذار اسـت عنصر اصـلى و پايـه هايى دين  در چنين مدينه: نويسد مدنيت مى

» احكام ازلـى«راه است كه بشر   شود و از آن كه رابطه ميان بشر و مبدأ پيدا مى  دين است

  تـازه ۀ پيـدايش هـر ديـن تـازه سـرآغاز بنيانگـذاری مدينـرو  ازايـن ؛كنـد را دريافت مى 

ای  تـازهۀ ارض تـازه و مدينـ كننـده بـه  هر ديـن تـازه دعوت. ای بوده است و مدنيت تازه

گـذار و نگهبـان مدينـه اسـت،  پايه دين تا آنجـا كـه  . شدن تاريخ يعنى از سرگرفته ،است

ديـن و زبـان دو . ، زبـان اسـتيىها عنصر بنيادی ديگر در چنان مدينـه. ايدئولوژی است

گيـرد و  انـد كـه فرهنـگ و مـدنيت بـر پايـه آنهـا قـوام مى و ازلى  و مقدس نخستين ۀ داد

، 1392آشـوری، (شود  اين ديگ است كه پخته و پرورده مىاو در » فطرت«انسانيت انسان و 

  .)235و 216-213، صص 230ص 

  ادوارد ساپیر. ٢١-۵

در قالب عناصـر فرهنگـى و   آن  شناس فرانسوی، گستره سپهر دين، تجلى ساپير مردم

دين در جوامـع ابتـدايى : نيز تأثيرات فرهنگى آن را به جوامع ابتدايى محدود كرده است

يـك از ايـن سـه ارتبـاطى پيچيـده و  اينكه با اخلاق، علم و هنر اشتباه شـود، بـا هـربدون 

خره مراتب آن و بـالأ دين بر روی سازمان اجتماعى قبيله و سلسله. غيرقابل انفكاك دارد

در قالـب مـوارد . گـذارد كه مـردم از سـازمان اجتمـاعى دارنـد، اثـر مى روی تصوری بر

ای اسـت  يافتـه دين تنها واقعيت نظام  در جوامع ابتدايى،  گفته شود تر اين است كه  صحيح
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گيرد و آنچه را كه ما اخلاق و علـم و هنـر و سـازمان اجتمـاعى  مى كه فرهنگ را در بر

، 1375روح الامينـى، (روح دينـى اسـت در زنـدگى روزانـه  اش تجسم  قسمت عمده ناميم  مى 

  .)228 -227 صص 

  فوستل دوکولانژ. ٢٢-۵

مـذهب در : نويسـد پس از بحث از جايگاه دين در يونـان و روم قـديم مىدوكولانژ 

بـا   نگريست از هر سو مى انسان   كه چنان ؛است بوده  تمام حالات زندگانى پيشينيان دخيل 

ها و  فردی و اجتماعى، محاكم و اعياد، جنگ  و جسم، حيات  روح. شد مواجه مى  مذهب

يـك  تمام اعمال مردم و تكليف هر. ر مذهب بودتمام جزئيات زندگانى وی محكوم اوام

كرد و چنان بر وجود بشر تسلط داشـت كـه او را  از دقايق عمر ايشان را مذهب معين مى

مهنــدس  .)167، ص 1343دوكــولانژ، (گذاشــت  يــك از اعمــال خــويش مختــار نمى  در هــيچ

نتيجه حاصل از  ،رمذكودوكولانژ از كتاب  ىهايى از آرا از نقل گزيده  نيز پس بازرگان  

ــدگاه وی را در  ــن دي ــا خلاصــه كــرده اســتاي تمــدن و اجتمــاع بشــری از . 1: محوره

ت ئـاداره هي. 2آن بوده اسـت؛  يده مذهب و تحت تأثير شديديترين مراحل خود زا قديم

  انـد؛  پـای هـم پـيش رفته هبـ اجتماعيه يا تمدن از يك طرف و مـذهب از طـرف ديگـر پـا

اجتماعى ناگزير احتياج به معتقدات مذهبى مشـترك و متكامـل ت ئتوسعه تمدن و هي .3

و ايجـاد  دشـمنى  رفـع  كه   است  و توحيد در پرستش در عقيده   اشتراك در سايه  .4دارد؛ 

ائتلاف و اتحاد در طريق تأسيس دولتى كه تمام افـراد بشـر در سـايه آن بتواننـد زيسـت 

جـدايى  هـا دشـمنى و ملت با ظهور دين مسيح عاملى كه ميان  .5؛ استپذير  كنند، امكان

شكسـته و روح  ،انداخت و سد بزرگى كـه مـانع تأسـيس دولـت واحـد جهـانى بـود مى

  .)25تا، ص  بازرگان، بى(آزادی دميده شد 

  پیتریم سوروکین . ٢٣-۵

شناس روسـى در تبلـورات فرهنگـى ديـن در جامعـه  شناس و تمدن سوروكين جامعه

های كليساهای  مادی، از معبدها و ساختمان ءها شى فرهنگ مذهبى در ميليون«: سدنوي مى
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از رهبـران  -مذهبى و سپس در اعمال روزانـه پيـروان آن ءها شى بزرگ گرفته تا ميليون

هـا عمـل مـذهبى،  از يك عبادت ساده گرفته تـا ميليون -مذهبى گرفته تا پيروان معمولى

شـود، عينيـت  مؤمنـان بـدان عمـل مى از سـوی  كـه  ان و احس احكام اخلاقى، نيكوكاری 

گانه  های سـه نظـام مـذهبى در تمـامى صـورت فرهنگـى،  هـای  از ميان تمام نظام. يابد مى

ــادی ــاری و م ــدئولوژيكى، رفت ــه خــود  اي بخش مهمــى از مجمــوع فرهنــگ بشــری را ب

  .)236، ص 1377سوروكين، ( »دهد اختصاص مى

  مقدم جلالی. ٢۴-۵

ابـزاری فرهنگـى بـرای  عنوان بـهديـن  بر نقش شناس دين،  مقدم جامعه ىمسعود جلال

بخشى به اين نسـبت  اش و تعالى و تقدس ايجاد سازگاری فرد با محيط اجتماعى و طبيعى

از تكاپوی انسانى است كه موجـودی  ايى  و نتيجه دين محصولى از فرهنگ « :دارد تأكيد

ناس ممكن اسـت ديـن را ابـزاری فرهنگـى ش از اين ديدگاه، جامعه. حامل فرهنگ است

كنـد و  بداند كه با آن آدمى خـود را بـا تجـاربش در محـيط كلـى خـويش سـازگار مى

كند  گروهش، جهان طبيعى و آنچه كه احساس مى او، اعضای هم مقصود از محيط كلى 

را  ديـنۀ خيرالذكر است كه مغـز و هسـت ا اين امر. باشد مى ،اينها همه را تعالى خواهد داد

ۀ تجربـ  ىكند مـاورا گيری فكر، احساس و عمل انسان كه حس مى يعنى جهت ؛سازد مى

سـت و در يـك كـلام، امـری ا او طبيعىِ  و از جهانِ  نوعانش  او از خودش، از هم ۀ روزمر 

  .)23، ص 1386مقدم،  جلالى(است » مقدس«

ن در جامعه و های عينى حضور دي جلوه عنوان بهو در ادامه به رسوم و مناسك دينى ا

ايـن . مناسـك جنبـه عملـى و قابـل مشـاهده رفتـار دينـى اسـت: دهـد فرهنگ توجـه مى

نـذر و  تواند شامل هرگونه رفتاری مثـل پوشـيدن لبـاس مخصـوص، تقـديم  اصطلاح مى

يا سرودخوانى، نمـاز، نيـايش،   سرايى ماندن، نغمه خوشى كلمات، در  قربانى، ذكر بعضى

دقيـق  بـا تحليـل  كه  است  اين   حقيقت .بشود  و تلاوت طهارت جشن، روزه، رقص، ندبه، 

گـروه، از مفهـومى كـه افـراد آن از رابطـه بـا امـر  هر از رسوم  بسياری  شود كه  مى معلوم  
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دينـى داشـته  أخيزند؛ به عبارت ديگر محتمل اسـت ايـن رسـوم منشـ مقدس دارند، برمى

  .)30و27 ، صص 1386مقدم،  جلالى(باشند 

  گيری نتيجه

رويكـرد  شـده بـا مباحـث طـرح ديگـرو كـه آورده شـد ى يهـا قول نتيجه حاصل از نقـل

) دينـداری(شناسـان بـا ديـن در مقـام تحقـق  شناختى به دين ايـن اسـت كـه جامعه جامعه

هـای اعتقـادی،  بـا همـه نظام ،)متنى دين درون(، نه با دين در مقام تعريف سروكار دارند

و در تلقـى مؤمنـان نـام ديـن بـه خـود گرفتـه،  در جامعـه ارزشى، رفتاری و نمـادين كـه 

بينى،  يـك جهـان مثابـه بهدين در اين تلقـى، گـاه  .وكار دارند نه خصوص اديان الهى سر

جهان، يك نظام اخلاقى، يك ميـراث  يك ايدئولوژی، يك سبك زندگى، يك زيست

نشأ الهى و آسمانى كه يك نظام الهياتى انگاشته شده است؛ غالباً برای دين نه م يا معنوی

ها كـه  ها و مطالبات فطری انسان نه مقتضای گرايش  دين  ند؛ا منشأ زمينى و اجتماعى قائل

اهميت دين نـزد  .جمعى آنها انگاشته شده است  های كاركردی حيات مقتضای ضرورت

ــا ــه نآن ــل ذات و جنب ــه دلي ــه ب ــل نقش ن ــه دلي ــافيزيكى آن كــه ب ــا و  های قدســى و مت ه

  كاركردهای عمده دين  و هم خصوص كاركردهای اجتماعى است آن ،آن كاركردهای

بخشـى، اعطـای سـبك  بخشـى، معنابخشـى، انسجام از نظر ايشـان در امـوری مثـل هويت

گشايى برای تفسير برخى حقـايق هسـتى يـا  بينى و ايدئولوژی، افق زندگى، اعطای جهان

 مانند آن اعطای نظام اخلاقى وهای طبيعى و اجتماعى،  كنارآمدن معقول با برخى بحران

  .شود خلاصه مى

 دينتـوان بـ شـده را مى هضهای عر در نسبت ميان دين و فرهنگ نيز مجموع ديـدگاه

دين در جامعه سنتى همـان فرهنـگ اسـت و در جامعـه مـدرن بـه : دكربندی  شرح دسته

اسـت؛ ديـن  بخشى از آن تبديل شده است؛ ديـن روح فرهنـگ و فرهنـگ تجسـد ديـن 

فرهنگ در سطح خودآگاه اسـت؛ ديـن  فرهنگ در سطح ناخودآگاه جمعى و غير همان

لحظـه  فرهنـگ دو به اسارت آن درآمده است؛ دين و و  فعاليت كرده  در ضمن فرهنگ

دين منشـأ فرهنـگ يـا عنصـر بنيـادين آن  اند؛  تعالى مسير آزادی تدريجى روح انسان در



188  

  

  

  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

قلمـرو جغرافيـايى اسـت؛ ديـن هـای مختلـف در يـك  است؛ دين وجه مشترك فرهنگ

دين همان فرهنگ معنـوی اسـت؛   متضمن سنت و بخش فربهى از ميراث فرهنگى است؛

اند؛ ديـن همـان  دين و فرهنگ دو نظام معنايى مستقل و در عمل، دارای ارتباط گسـترده

يابى اجتماعى است؛ دين متضمن بخشى از عناصر فرهنگى اسـت؛  فرهنگ به شرط تعين

دين و فرهنگ در يـك جامعـه بـا  ؛، بقا و تطور فرهنگ عميقاً مؤثر استدين در تكوين

  .ناپذير دارند يكديگر تعامل و درآميختگى اجتناب
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